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Abstract  

The word Rafath is used twice in the Holy Qurʾān and it is one of the Qurʾānic vocabulary whose 

meaning has many confusions and interpretation complications. Part of this variety of interpretative 

opinions is due to the fact that the ancient commentators and lexicographers, instead of explaining 

the meaning, explained its examples and perhaps they did not have access to its literal meaning. 

The evidence indicates that Rafath as a word has become obsolete since the middle of the third 

century of Hijri, and its abandonment in the following centuries has added to the difficulty of the 

commentators' work. After showing the ambiguities of the commentators and criticizing their 

opinions, the present research explains the lexical value of Rafs with a historical linguistic 

explanation, and especially by using the methods of etymology and comparative study of Semitic. 

As a result of the debates, it is said that «Raft» literally means «hitting with spreading something» 

and its use for sexual intercourse, although it is the most common use, is an irony. The use of this 

term for «blatant sexual words» and «fornication» is also based on permission and based on the same 

meaning as «sexual intercourse». However, those groups who have taken rafath as meaning «ugly 

speech» in general, have distanced themselves from both the lexical principle and the Quranic 

context. 
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 چکیده
  

بار در دو  رَفَث که  آن  ی کرقرآن    واژه  معنای  در  قرآنی است که  از جمله مفردات  رفته،  به کار  م 
پ و  اقوال  تفس دگی یچیتشتت  بس یهای  ایری  از  که  یار است. بخشی  از آن است  ناشی  ن تشتت 

لغو و  تبیمفسران  جای  به  کهن،  توض ییان  به  معنا،  مصادین  پرداخته ی ح  آن  به  ق  بسا  چه  و  اند 
ک واژه، از  ین حاکی از آن است که رفث به عنوان  یاند. قراز دسترس نداشته یمعنای لغوی آن ن

سده  در  آن  بودن  متروک  و  نهاده  شدن  منسوخ  به  روی  هجری  سوم  سده  بر  اواسط  بعد،  های 
ابهامات   نشان دادن  از  بر آن است که پس  افزوده است. پژوهش حاضر  دشواری کار مفسران 

ا آراء  نقد  و  با  یمفسران  تبیشان،  تارییک  زبانشناختی  وی ن  به  و  از  ی خی،  جستن  بهره  با  ژه 
ند  ی د. برآین ارزش واژگانیِ رفث راه جوییقی سامی، به تبیشناسی و مطالعه تطبشه ی های رروش 

به معنای با گستردن چ یکوب»   مباحث آن است که رفث در اصل لغوی،  است و «  زییدن توأم 
آم  برای  آن  متداول یکاربست  اگرچه  جنسی،  کنایترزش  مقوله  از  ولی  بوده،  کاربرد  است.  ین  ه 

ه همان  یز مبتنی بر مجاز و بر پاین«  ی یدراهرزه »  و «  پرده جنسی سخنان بی »  ن واژه برای یکاربرد ا
به طور کلی  « سخن زشت » بنا شده است. اما آنان که رفث را به معنای« زش جنسی یآم » معنای
 اند.   های قرآنی فاصله گرفته اقیاند، هم از اصل لغوی و هم از سگرفته 

پره هاکلیدواژه پره ی:  روزه،  ر یزهای  قرآنی،  مفردات  حج،  تفاسشه ی زهای  کهن،  یشناسی،  ر 
 ی. یایهای آفروآسهای سامی، زبان زبان 

  
 مقالۀ پژوهشی 

 .  134ا ت  103 صفحۀ، ش1402  /11  /7: نشر، ش1402  /11  /7: پذیرش، ش1402 /11 /2: دریافت
 دانشکدۀ علوم قرآنی مشهد()  کریمقرآن  دانشگاه علوم و معارف: ناشر
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 درآمد
ای  های متقدم چالش گسترده واژه رَفَث از جمله آن مفردات قرآنی است که در طی سده

« قلمداد شده است. این واژه دو بار  القرآنمعنای آن وجود داشته و در شمار »غریب  دربارۀ  
ای متفاوت است که مقایسه آنها کریم به کار رفته، ولی سیاق این دو کاربرد به اندازه قرآن    در

 کند.با یکدیگر کمک چندانی به روشن ساختن معنا نمی 
چهره   یهایپرسش  متقدم  از  استدربارۀ  های  بسته  نقش  روایات  در  رفث  نیز،  معنای   .

وسیع کهن  ی  تشتت  لغویان  و  مفسران  اقوال  آن  در  معنای  می دربارۀ  این شوددیده  در ها  . 
ویژه با معنای این واژه در دو کاربرد قرآنی از نو کاویده شود. به کند که  ایجاب می مجموع  

داده  از  اعم  تاریخی،  زبانشناختی  در  جدید  امکانات  و  دستاوردها  به  و توجه  تطبیقی  های 
شناسی، بتوان یک ارزیابی  های این واژه کاویده شود و در پرتو ریشه ها، جا دارد ریشه روش 

 لغوی به دست داد. ی ـ دربارۀ معانی ارائه شده در سنت تفسیردقیق و علمی 
 طرح مسئله 

مسئله اصلی در مقاله حاضر این است که واژه رفث در چه فرآیندی ساخته شده و به چه 
گردد و در ادامه، با تکیه بر این ای در زبان مادر سامی و زبان نیای آفروآسیایی بازمی ریشه

تفسیری منابع  در  شده  ارائه  اقوال  بتوان  این ـ    اطلاعات  رویکرد  کرد.  ارزیابی  را  لغوی 
شناسی و  ها  و الگوهای متداول در ریشهشناسی تاریخی است و در آن از روش پژوهش زبان

های سامی و آفروآسیایی استفاده شده است. گفتنی است برای فراهم  مطالعات تطبیقی زبان
آوردن زمینه یک ارزیابی از اقوال تفسیری و لغوی، این اقوال نیز از منابع استخراج شده، به 

 شناسی از آنها صورت گرفته است. ترتیب تاریخی انتظام یافته و یک گونه
 ای که واژه در آنها به کار رفته، اینهاست: دو آیه

هُ  اللَّ عَلِمَ  لَهُنَّ  لِبَاسٌ  وَأَنْتُمْ  لَکمْ  لِبَاسٌ  هُنَّ  نِسَائِکمْ  إِلَی  فَثُ  الرَّ یامِ  الصِّ لَیلَةَ  لَکمْ  أُحِلَّ 
کمْ کنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَکمْ فَتَابَ عَلَیکمْ وَعَفَا عَنْکمْ فَالْنََْ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا کتَبَ  أَنَّ
سْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ 

َ
بْیضُ مِنَ الْخَیطِ الْْ

َ
ی یتَبَینَ لَکمُ الْخَیطُ الْْ هُ لَکمْ وَکلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّ اللَّ
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هِ   یلِ وَلََ تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاکفُونَ فِی الْمَسَاجِدِ تِلْک حُدُودُ اللَّ یامَ إِلَی اللَّ وا الصِّ ثُمَّ أَتِمُّ
قُونَ )بقره  هُمْ یتَّ اسِ لَعَلَّ هُ آیَاتِهِ لِلنَّ  ( 187 /فَلَا تَقْرَبُوهَا کذَلِک یبَینُ اللَّ

آیتیترجم شد.   : ۀ عبدالمحمد  شما حلال  بر  روزه  ماه  شب  در  زنانتان  با  »رَفَث« 
می خدا  آنهایید.  پوشش  شما  و  شمایند  پوشش  خویشتن  آنها  به  شما  که  دانست 

ورزید، پس توبه شما را بپذیرفت و شما را عفو کرد. اکنون با آنها همبستر  خیانت می
و   بخورید  و  دهید،  انجام  است  گردانیده  مقرر  شما  بر  خدا  که  را  آنچه  و  شوید 
شب  به  را  روزه  و  شود.  آشکار  شب  تاریکی  در  صبحدم  روشن  رشته  تا  بیاشامید 
برسانید. و چون در مسجد اعتکاف کنید، با زنان همبستر مشوید. اینها حدود فرمان 

بیان می  باشد که به  خداست، بدان نزدیک مشوید. خدا آیات خود را اینچنین  کند، 
 پرهیزگاری برسند. 

الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِیهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلََ فُسُوقَ وَلََ جِدَالَ فِی الْحَجِّ 
لْبَ 

َ
قُونِ یا أُولِی الْْ وَاتَّ قْوَی  ادِ التَّ فَإِنَّ خَیرَ الزَّ دُوا  وَتَزَوَّ هُ  تَفْعَلُوا مِنْ خَیرٍ یعْلَمْهُ اللَّ ابِ وَمَا 

 (. 197 /)بقره 
ها این فریضه را ادا کند باید های معینی است. هر که در آن ماه حج در ماه   ترجمه: 

که در اثنای آن »رفثی« نباشد و فسقی از او سر نزند و مجادله نکند. هر کار نیکی که 
گاه است. و توشه بردارید، که بهترین توشهانجام می  ها پرهیزگاری دهید خدا از آن آ

 است. ای خردمندان، از من بترسید. 
تعبیر   آیۀ حجبه    197به آیه صیام و از آیه    187برای رعایت اختصار در این مقاله، از آیه  

 خواهد شد. 
 . بازتاب معنا در احادیث نبوی و اقوال صحابه1

قابل انتظار است که رفث مانند دیگر مفاهیم قرآنی، در احادیث و اقوال منقول از صحابه  
بازتاب داشته باشد و به طبع نخستین جایی که مفسران برای رفع ابهام خود در معنای واژگان  

اند، همین قسم روایات بوده است. حتی در صورت غیر اصیل بودن  جسته قرآنی در آن می
آن   از  صحابه  و  پیامبر )ص(  به  منسوب  اقوالی  چنین  پرداخته شدن  روایات،  این  از  برخی 
روست که آن را به عنوان یک مبنا در تفسیر مطرح نمایند. از آنجا که هدف در این مقاله،  

پذیرفتنی  دربارۀ  شناسی از اقوال و سپس انجام دادن ارزیابی زباشناسانه  رسیدن به یک گونه
ضرور آنهاست،  نبودن  یا  روایات  بودن  و  احادیث  این  استنادسنجی  به  که  ندارد  وجود  تی 
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یکسان  البته  و  کافی  اعتبار  از  اخبار  این  همه  که  است  روشن  پیشاپیش  شود.  پرداخته 
 اصالت همه آنها مطمئن بود.دربارۀ توان برخوردار نیستند و نمی

 ( روایت مشهور 1ـ1
توان گفت مشهورترین حدیث نبوی در پیرامون آیه صیام و مفهوم رفث در آن، داستان می 

هایی جزئی در منابع حدیثی مختلف نقل شده است. در این نزول این آیه است که با تفاوت 
در   که  شد  داده  اجازه  مؤمنین  به  و  گشت  نازل  آیه  که  آنگاه  چگونه  که  است  آمده  حدیث 

های رمضان آمیزش جنسی داشته باشند، موجب خرسندی و شادمانی آنان شد )مثلًا شب
، ح یالصح،  خزیمه؛ ابن210  /5،  ح ی الجامع الصح  ،؛ ترمذی676  /2،  حیالصح،  بخاری

 (. 241-240 /8،  الصحیح، حبان؛ ابن200 /3
در حدیثی از امام علی )ع( در تفسیر آیه صیام گفته شده است که مقصود از رفث در این  

)کلینی است  جنسی  آمیزش  ابن180  /4،  الکافی ،  آیه   /3  ،هیالفق  حضرهیل   من،  بابویه؛ 
،  161  /2،  ر یتفسال،  عباس )طبری(. همین قول از برخی از مشاهیر صحابه، چون ابن473
( و 315 /1 ،میر القرآن العظی تفس، حاتمابی( و عبدالله بن عمر نیز نقل شده است )ابن162

گونه به  روایات  وجود فضای  صحابه  میان  باره  این  در  نظر  اتفاق  نوعی  گویی  که  است  ای 
 دارد. 

ابن از  قابل توجه  نقلی  باید توجه داشت در  تذکر داده است که معنای البته  عباس، وی 
تعبیر صریح است. عبارت وی  از  این نوعی گریز  بلکه  آمیزش جنسی نیست،  اصلیِ رفث 
ولی   است،  جنسی  آمیزش  »رفث  یعنی:  کنّی«،  الله  ولکنّ  الجماع،  »الرفث  است:  چنین 

)ابن است«  گفته  سخن  کنایه  به  صنعانی179  /3،  المصنف،  شیبهابیخداوند  نیز:  ،  ؛ 
(. بر این پایه معنای اصلی رفث در لغت باید 161  /2،  ر یتفسال،  ؛ طبری277  /6،  المصنف 

 چیزی دیگر باشد. 
 ( رفث به معنای سخن ناروا 2ـ1

نمونه نبوی،  احادیث  جماع، در  معنای  به  نه  رَفَث  آن،  در  که  دارد  وجود  متعددی  های 
توان  ای از سخن ناروا به کار رفته است. به قرینه سیاق، رَفَث در این احادیث را میبلکه گونه
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بندی کرد: دستۀ اول، آنجایی است که رفث ناظر به یک سخن نارواست در سه دسته، طبقه 
 بخش« است.که »لذت

شود که در خصوص این کاربرد در حدیث زیر به روایت شفیع بن ماتع اصبحی دیده می 
میان،   آن  در  و  جهنم  اهل  آورده  دربارۀ  مراتب  چنین  پروردگار  رحمت  از  کسان  دورترین 

 است:
 ... إن الْبعد کان ینظر إلی کل کلمة قذعة قبیحة، فیستلذها کما یستلذ الرفث. 

آن لذت می از  بود و  و زشت  پلید  واژه  آن دورترین، جویای هر  بُرد، ترجمه: همانا 
سری بن  )هناد  برند  لذت  رفث  از  که  سان  ابن 578  /2،  الزهد،  همان   الدنیا،ابی؛ 

اللسان النار؛ همو،  184،  الصمت و آداب    ، اء یة الولیحل،  ؛ ابونعیم144،  صفة 
5/ 167.) 

آن دوم  آندستۀ  در  که  است  همهایی  که  نارواست  سخن  یک  به  ناظر  رفث  لغو  ها  تراز 
 شود:است و به لغو عطف شده است. چنین کاربردی در دو حدیث زیر دیده می 

»إن  الصیام لیس من الْکل والشرب فقط. إنما    امبر )ص(: یره از پیث ابوهر یحد
الصیام من اللغو و الرفث ..."؛ یعنی: »همانا روزه تنها )پرهیز( از خوردن و آشامیدن 

)مروزی   ... نیز هست  رفث  و  لغو  از  روزه  بلکه  الصلاةیتعظ،  نیست؛  قدر    /2،  م 
ابن583 ابن242  /3،  حیالصح،  خزیمه؛  حاکم  255  /8،  الصحیح،  حبان؛  ؛ 

 (. 595 /1 ،نیحی المستدرک علی الصح، نیشابوری
ابن یحد اللغو   عباس: ث  من  للصائم  طهرة  الفطر  زکاة  )ص(  الله  رسول  »فرض 

روزه  برای  تا  گردانید  واجب  را  فطر  زکات  )ص(  خدا  »پیامبر  یعنی:  دار، والرفث"؛ 
)ابوداوود باشد«  رفث  لغو  از  کننده  ابن111  /2،  السنن،  پاک   / 1،  السنن،  ماجه؛ 

دارقطنی585 نیشابوری138  /2  ،السنن،  ؛  حاکم  علی  ،  ؛  المستدرک 
 (. 568 /1 ،نیحی الصح

به یک سخن نارواست، بدون آن که توضیح بیشتری در  دسته سوم: آنجا که رفث ناظر 
 کار باشد. 

 توان در دو حدیث زیر بازجست: چنین کاربردی را می
»الصیام جنة، فإذا کان أحدکم صائماً فلا یرفث   امبر )ص(: یره از پیث ابوهر یحد

ولَ یجهل، فإن امرؤ قاتله أو شاتمه، فلیقل إنی صائم، إنی صائم"؛ یعنی: »روزه سپر 
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دار بود، نباید رفث و جهل کند. حال اگر کسی با  است؛ پس اگر کسی از شمار روزه 
روزه  من  بگوید:  باید  گفت،  ناسزا  را  او  یا  برخاست  نزاع  به  روزه او  من  دارم«  دارم. 

،  المصنف ،  شیبهابیابن ؛  442  /2،  المسند،  ؛ نیز حمیدی310  /1  ،الموطأ،  )مالک 
حنبل271  /2 بن  احمد  مختلف،  257،  245  /2،  المسند،  ؛  بخاریجاهای  ، ؛ 

ابوداوود807-806  /2  ، حیالصح،  ؛ مسلم673،  670  /2،  حی الصح ،  السنن،  ؛ 
 (.539 /1، السنن، ماجه؛ ابن 307 /2

ابی یحیث  یحد بن  پیکثی  از  الصلاة،   امبر )ص(: یر  فی  العبث  لکم  کره  الله  »إن 
کار   از  نباشد  خوشنود  یعنی: خداوند  المقابر"؛  عند  والضحک  الصیام،  فی  والرفث 
درگذشتگان«  گور  نزد  به  خندیدن  از  و  روزه  حال  در  رفث  از  نماز،  در  بیهوده 

 (. 155 /2، مسند الشهاب ، ؛ قاضی قضاعی543، الزهد، مبارک)ابن
( و  471،  224،  نییو التب  انی الب،  همین حدیث به نقل  عبدالله بن دینار از پیامبر )جاحظ 

:  1331هایی به نقل از امام صادق )ع( از پیامبر )ص( نقل شده است )برقی،  نیز با افزوده
 (. 118 ،المالی؛ همو، 327:  1362؛ همو، 188 /1 ،هیالفق حضرهیل  من، بابویهابن؛ 10

به همین قسم، باید سخنی از ابوهریره را به عنوان قول صحابه ملحق کرد که در ستایش  
 از عبدالله بن رواحه چنین گفته است:

حنبل بن  )احمد  الرفث  یقول  لَ  کان  لکم  أخاً  بخاری451  /3،  المسند،  إن  ، ؛ 
بسوی2278  /5،  387  /1،  حی الصح التار ،  ؛  و  ؛ 286  /3،  خیالمعرفة 

 (.38-37  /4، الآحاد و المثانی، عاصمابیابن
 گفت  گاه رفث نمیآن برادر شما، هیچ ترجمه: 

ای است  موردی خاص در احادیث کاربردی مبهم و توضیح داده نشده از رفث در نامه
گفته می  مهره  که  مردم  با  عنوان عهدنامه  به  و  ابیض  بن  به مهری  پیامبر )ص( خطاب  شود 

 نوشته و در بخش اخیر آن چنین آمده است:
هذا کتاب من محمد رسول الله لمهری بن الْبیض علی من آمن من مهرة، أنهم لَ  
فقد   بدّل  فمن  الإسلام،  شرائع  إقامة  وعلیهم  یعرکون.  ولَ  علیهم،  یغار  ولَ  یؤکلون، 
حارب الله، ومن آمن به فله ذمة الله ورسوله. اللقطة مؤدّاة، والسارحة منداة، والتفث 

 السیئة، والرفث الفسوق. 
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ای از محمد پیامبر خدا برای مهری بن ابیض برای آنان که از مهره »این نامه   ترجمه: 
اند. همانا بر آنان پذیرایی اجباری نخواهد بود، آنان تاراج نخواهند شد و  ایمان آورده 

شود علف مراتع آنان را تمام کنند. بر آنان است که شرایع به چارپایان اجازه داده نمی 
اسلام را برپای دارند، پس هر که عهد شکند، با خدا و پیامبر او اعلام جنگ کرده و  
بازگردانده  باید  باشد، زیر حمایت خدا و رسول اوست. شیء گمشده  پایبند  هر که 

کند، اندک آبی داده شود، تفث سیئه باشد و رفث فسوق  شود، به حیوانی که چرا می 
 (. 355، 286 /1، الطبقات سعد، باشد« )ابن 

این نامه را شرح کردهجالب است کسانی چون صالحی شامی که واژه  اند، های غریب 
الرشاد،  اند )صالحی شامیاین جمله آخر ساکت ماندهدربارۀ   الهدی و  ، 414  /6،  سبل 

ای که معنای آنان، به خصوص در بافت چند گزاره قانونی ابهام بسیار (، در جمله 389  /11
نوع  از  قوی  پیوند  یک  آن  و  دارد  وجود  میان  این  در  روشن  نکته  یک  باشد،  چه  هر  دارد. 

 شود.باهمایی و رابطه معنایی اشتدادی میان تفث و رفث است که در پایان نامه دیده می
 ( رفث در آیۀ حج 3ـ1

آن، اختلاف نظرهایی دیده  دربارۀ  رویم که در نقل از صحابه  می   آیۀ حجاکنون به سوی  
نیز رفث به معنای    آیۀ حجدربارۀ  شود. گروه اول، اقوالی است که در آنها مانند آیه صیام،  می 

ابن از  روایات  از  برخی  در  قولی  است. چنین  دانسته شده  بن  آمیزش جنسی  )سعید  عباس 
  / 2،  حیالصح،  ؛ بخاری178  /3،  المصنف،  شیبهابیابن؛  800،  798  /3،  السنن،  منصور

طبری570 ابویعلی267،  266  /2،  ر یتفسال ،  ؛  بن 98  /5،  المسند،  ؛  عبدالله  از  نیز  و   )
منصور بن  )سعید  است  شده  نقل  طبری803  /3،  السنن،  عمر  ؛ 266  /2  ،  ر یتفسال،  ؛ 

 (.126  /7، المعجم الوسط، طبرانی
آمیزش جنسی«  دربارۀ  گروه دوم، اقوالی است که در آنها، رفث به معنای »سخن گفتن  

عباس آمده است که »رفث )در این آیه( تعریض به یادکرد دانسته شده است. در نقلی از ابن
این در زبان عربی، خفیف   ، ر یتفسال،  ترین نوع رفث است« )طبریآمیزش جنسی است و 

 (. 346 /1 ،م یر القرآن العظیتفس، حاتمابیابن؛ 263 /2
در نقل دیگری از همو، رفث به معنای هر نوع رفتار جنسی دانسته شده و آمده است که  
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آمیزش جنسی و دربارۀ  »رفث یعنی آمیزش با زنان، بوسیدن، اشاره به چشم و سخن آشکار  
)طبری آن«  ثوری264،  263  / 2،  ر یتفسال،  مانند  نیز:  احمد64،  ر یتفسال،  ؛  بن  خلیل  ، ؛ 

 (. 277 /6، المصنف، ؛ صنعانی220 /8 ،نیالع
سؤال کرده و او   آیۀ حجمعنای رفث در  دربارۀ  عباس  طاووس یمانی یادآور شده که از ابن

پاسخ داده است که رفث در این آیه به همان معنای آیه صیام نیست. در اینجا رفث تعریض 
شود  عِرابة( هم گفته می  /به ذکر آمیزش جنسی است که در زبان عرب بدان »اِعراب« )اِعرابة

علی بن  ؛ نقل به مضمون:  264  /2،  ر یتفسال،  طبری؛  794  /3،  السنن،  )سعید بن منصور
کتاب الضعفاء ،  ؛ عقیلی265،  263  / 2،  ر یتفسال،  طبری؛  383،  المسند،  جعد بغدادی

 (.22 /11، ر یالمعجم الکب ، ؛ طبرانی169 /2، ر یالکب
های در روایتی هم آمده است که طاووس از عبدالله بن زبیر شنید که »اِعراب« از گونه 

ابن بر  را  آن  و  است  ابنرفث  و  کرد  عرضه  )عباس  گذارد  صحه  آن  بر  ، شیبهابیابنعباس 
 (. 264 /2، ر یتفسال ، ؛ طبری310 /3، المصنف

از ابنابوالعالیه ریاحی هم خاطره  این باره دارد. به گفته وی، ابنای  عباس در  عباس در 
می را  زیر  بیت  احرام  وجود  حال  لفظ  صریح  به  جنسی  آمیزش  از  سخن  آن  در  که  خواند 

 داشت: 
 وهنّ یمشین بنا همیساً                      إن تصدق الطیر نَنِکْ لَمیساً 

ابن به  این که در حال احرام هستی؟ گفت: رفث عباس گفتند، رفث می یاران  با  گویی، 
  / 3،  المصنف،  شیبهابیابن؛  804  /3،  السنن،  تنها در حضور زنان است )سعید بن منصور

ابن310 الخبارقتیبه،  ؛  حاکم    ؛265،  264،  263  / 2،  ر یتفسال،  ؛ طبری442  /1  ، عیون 
 (. 303 /2 ،نیحیالمستدرک علی الصح، نیشابوری

، از عبدالله بن عمر نیز نقل شده است که رفث هم به معنای آمیزش با  آیۀ حج در ذیل  
این باره است، چه در حضور زنان و چه در حضور مردان باشد   زنان و هم سخن گفتن در 

(. گویی به نوعی  346  /1،  میر القرآن العظیتفس،  حاتمابیابن؛  263  /2،  ر یتفسال،  )طبری
 عباس بوده است. عمر، پاسخی به نقل ابوالعالیه از ابناین موضع منقول از ابن
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ابن سخنان  از  آنچه  برآیند  از  مجموع  برمی در  صحابه  دیگر  اقوال  کنار  در  آید،  عباس 
توان گفت برای آنان رَفَث هر آن چیزی بود که مصداقی از لذت جنسی باشد و طیفی از  می 

بندی پیش یاد شده از احادیث  گرفت. اگر به دستهآن را دربرمی دربارۀ  آمیزش تا سخن گفتن  
لذت ناروای  مثابه »سخن  به  رفث  به  اشاره  که  اول  دسته  در  رفث بازگردیم،  دارند،  بخش« 

این طیف جای می یعنی »سخن هم کاملًا در  لغو«  گیرد. رفث در احادیث دسته دوم،  تراز 
دار از گفتن  تواند ناظر به همین طیف باشد و مقصود از آن احادیث پرهیز دادن روزه هم می 

با فضای روزه  باشد که کاملًا  لغو و گفتن سخنان جنسی  داری مناسبت دارد. دسته  سخنان 
برای   آن  از  پرهیز  به  توصیه  و  تعیین  بدون  ناروا«  »سخنان  از  بحث  آنها  در  که  هم  سوم 

 داران است، کاملًا این ظرفیت را دارند که به »سخنان جنسی« بازگردانده شوند. روزه 
رَفَث واژه بنابراین می اقوال صحابه،  نبوی و  نتیجه گرفت که در فضای احادیث  ای  توان 

گیرد، ولی  توان از طیفی از آمیزش جنسی تا سخنان جنسی را دربر است که مصادیق آن می 
 معنای لغوی آن از سوی  ایشان داده نشده است.دربارۀ توضیحی روشن 

 . رفث از روایات تابعین تا قرن سوم 2
روایات منقول از تابعین و عالمان پسین، در بسیاری از موارد صرفاً شاهد تکرار همان    رد

از   را  سخنان  این  آنان  چه  شد؛  بیان  صحابه  اقوال  و  احادیث  بخش  در  که  هستیم  سخنان 
رفع   )ص(  پیامبر  به  که  باشد  ایشان  سخنان  این  چه  و  باشند  گرفته  صحابه  و  )ص(  پیامبر 

 شده، یا به صحابه نسبت داده شده است.
 ( به معنای آمیزش 1ـ2

آمیزش جنسی گرفته  معنای  به  آیه  دو  هر  در  را  از عالمان عصر اندطیف وسیعی رفث   .
 توان به این کسان اشاره کرد: میتابعین 

د خیثم،  بن  ربیع  ظاهراً  )طبری65  از  قبل  رگذشتۀ ربیع،  ، (266  /2،  ریتفسال،  ق 
  /2،  ریتفسال،  ؛ طبری319،  المسند،  ق )علی بن جعد95رگذشتۀ  سعید بن جبیر، د

العظیتفس،  حاتمابیابن ؛  266 القرآن  د،  (315  /1  ،میر  نخعی،   رگذشتۀ ابراهیم 
منصور113-112،  الآثار،  )ابویوسف  ق96 بن  سعید  ؛ 802  / 3،  السنن،  ؛ 
طبری179  /3،  المصنف،  شیبهابیابن ر  یتفس،  حاتم ابیابن ؛  266  /2،  ریتفسال،  ؛ 
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العظ د،  (315  /1  ،میالقرآن  بجرة،  بن    / 2،  ریتفسال،  ق )طبری101  رگذشتۀ  مقسم 
د،  (265 یسار،  بن  )103  رگذشتۀ  عطاء  ، (179  / 3،  المصنف ،  شیبهابیابن ق 

ر  یتفس،  ؛ صنعانی102،  96  /1،  ریالتفس،  ق )مجاهد104  رگذشتۀمجاهد بن جبر، د
؛ 266،  161  /2،  ریتفسال،  ؛ طبری180  /3،  المصنف ،  شیبهابیابن؛  77  /1،  القرآن

العظیتفس،  حاتمابیابن القرآن  ابن،  (315  /1،  میر  مولَی  د عکرمه   رگذشتۀ عباس، 
 رگذشتۀ ضحاک بن مزاحم خراسانی، د ،  (267،  266  /2،  ریتفسال،  ق )طبری105
،  حاتمابیابن؛  267  /2،  ریتفسال،  ؛ طبری179  /3،  المصنف ،  شیبهابیابن ق )105
العظیتفس القرآن  د،  ( 315  /1،  میر  عمر،  بن  عبدالله  بن  ق  106  رگذشتۀ سالم 

العظیتفس،  حاتمابیابن؛  162  /2،  ریتفسال،  )طبری القرآن  البته   (315  /1  ،میر  که 
صیام آیه  ذیل  است،    تنها  گفته  دچنین  بصری،  بن  110  رگذشتۀحسن  )سعید  ق 

ر  یتفس،  حاتمابیابن؛  179  /3،  المصنف ،  شیبهابیابن ؛  802  /3،  السنن ،  منصور
العظ د،  (315  /1  ،م یالقرآن  )ع(،  باقر  نعمان114رگذشتۀ  امام  )قاضی   دعائم ،  ق 

د،  (291  /1،  السلام  دعامة،  بن  القرآنیتفس،  ق )صنعانی118  رگذشتۀقتادة    / 1،  ر 
طبری71 العظیتفس،  حاتمابیابن؛  266،  161  /2،  ریتفسال،  ؛  القرآن   /1،  میر 

دابن،  (315 زهری،  نیز    ( 315  /1  ،ق )همان124  رگذشتۀشهاب  او  آیه  که  ذیل  تنها 
است،    صیام گفته  دچنین  سدّی،  )طبری127  رگذشتۀابومحمد   / 2،  ریتفسال،  ق 
العظیتفس،  حاتمابیابن؛  266،  162 القرآن  خراسانی،  (315  /1،  میر  ، عطاء 

 چنین گفته است.  تنها ذیل آیه صیام که او نیز (315 /1ق )همان اثر: 135رگذشتۀ د
پذیرفته  را  دیدگاه  همین  مختلفی  اشخاص  هم  تابعین  اتباع  عصر  جمله در  آن  از  اند. 

باید   )ع(نخست  صادق  دامام  کرد  ق  148رگذشتۀ  ،  یاد  ؛  338  /4،  الکافی ،  )کلینیرا 
(. در حدیثی از آن 294:  1361؛ همو،  612  ،الخصال،  بابویهابن؛  95  /1،  ر یالتفس،  عیاشی

شده عطف  رفث  به  آیه  در  که  جدال  و  فسوق  برخلاف  که  است  آمده  رفث  حضرت  اند، 
؛  297  /5  ،الحکام   بیتهذ،  ؛ طوسی339  /4،  الکافی ،  موجب فساد حج است )کلینی 

. از میان (414  /7،  شرح معانی الآثار،  بازگویی همین سخن در فساد حج به رفث: طحاوی
 توان به اینان اشاره کرد:شوند می ها نیز که به چنین رأیی شناخته می دیگر شخصیت

 که  (315  /1  ،میر القرآن العظیتفس،  حاتمابیابن ق )150رگذشتۀ  ، دمقاتل بن حیان
صیام آیه  ذیل  است،    تنها  گفته  بلخیچنین  سلیمان  بن  دمقاتل  ق  150  رگذشتۀ، 
سلیمان بن  القرآنیتفس،  )مقاتل  ثوری ،  (104،  98  /1،  ر  دسفیان  ق 161  رگذشتۀ ، 
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 (388  /1  ،الموطأ،  ق )مالک 179رگذشتۀ  نس، دمالک بن ا،  (63،  ریتفسال،  )ثوری
»والکه   است:  افزوده  می وی  را  او  تأمل  که  أعلم«  زید،  رساندله  بن  ،  عبدالرحمن 

)طبری 182رگذشتۀ  د و  (267  /2،  ریتفسال،  ق  )ع(،  کاظم  دامام  ق  183  رگذشتۀ، 
 . (95 /1، ریالتفس، ؛ عیاشی272، مسائل علی بن جعفر، )علی بن جعفر

( و ابوجعفر  ق241)درگذشتۀ  نیز کسانی چون احمد بن حنبل  ق  3  ۀگفتنی است در سد
کردهق321)درگذشتۀ  طحاوی   بازگو  را  قول  همین  مشهور،  فقیهان  از  بن  (  )عبدالله  اند 

طحاوی200  ،احمد  مسائل ،  احمد الآثار،  ؛  معانی  از  414  /7،  شرح  برخی  در  و   )
،  تفسیر طبری  ۀترجمهای کهن فارسی، آیه با همین نگرش ترجمه شده است )مثلًا  ترجمه

،  59،  ر یتفس،  ؛ نسفی523،  497  /1،  السرار و عدة البرار  کشف،  ؛ میبدی129،  117  /1
 (. 85،  41 /3، روض الجنان و روح الجنان، ؛ ابوالفتوح رازی63

 ( سخن صریح 2ـ2
عباس، ناظر به تمایز نهادن بین دو آیه است؛ دیدگاه دیگر در پیروی از نظر منقول از ابن

به معنای سخن گفتن    آیۀ حجبه نحوی که در آیه صیام، رفث به معنای آمیزش جنسی و در  
آمیزش جنسی باشد. آنان که چنین دیدگاهی از ایشان نقل شده است، از این  دربارۀ  صریح  

 ند:ا قرار
به سخن جنسی، رفث 93درگذشتۀ    ابوالعالیه ریاحی فقط زمانی  باور داشت  که  ق 

می )طبریگفته  باشد  زنان  حضور  در  که  بن  ،  ( 264  /2،  ریتفسال،  شود  طاووس 
رفث را اعرابة یا تعریض به    آیۀ حجعباس، در  ( که مانند ابنق106)درگذشتۀ  کیسان  

خفیف را  آن  و  دانسته  جنسی  )صنعانیآمیزش  است  شمرده  رفث  گونه  ، ترین 
ر القرآن یتفس،  حاتمابیابن ؛  264،  263  /2،  ریتفسال،  ؛ طبری277  /6،  المصنف 

قرظی  ،  (346،  315  /1  ،میالعظ کعب  بن  مانند  ق108)درگذشتۀ  محمد  که   )
نگذارده ابن باشد،  مردان  یا  زنان  حضور  در  جنسی  سخن  که  آن  میان  فرقی  عمر، 

)طبری ابی عط،  (263  /2،  ریتفسال ،  است  بن  مانند ق114)درگذشتۀ  رباح  اء  که   )
خفیفابن را  جنسی  آمیزش  ذکر  به  تعریض  است  عباس  شمرده  رفث  گونه  ترین 

(. در جای دیگر که همین مضمون از 346  /1  ،میر القرآن العظیتفس،  حاتمابیابن)
برده   به کار  را  از حد گذرنده«  الفحش«، یعنی »سخن  تعبیر »قول  نقل شده،  عطاء 

به همسر  263  /2،  ریتفسال ،  است )طبری (. وی حتی این که مردی در حال احرام 
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را مص إذا حللت أصبتک »   « ، دانست )طبری، همانجا(داق رفث میخود بگوید: 
تر از آن که  ای پایینق که از آمیزش جنسی تا هر درجه 126درگذشتۀ    عمرو بن دینار

می رفث  را  شود  مربوط  زنان  با  رابطه  )طبریبه  ؛  265  /2،  ریتفسال،  دانست 
العظیتفس،  حاتمابیابن القرآن  بن احمد  ،  (315  /1  ،میر  ( ق170)درگذشتۀ  خلیل 

دانسته  که از آمیزش جنسی تا »قول الفحش« )سخن از گذرنده( را مصداق رفث می
احمد بن  ازهری220  /8  ،نیالع،  )خلیل  نیز  ولی 58  /15،  اللغة  بیتهذ،  ؛   ،)

ابوعبید  ، و  غوی برای این ماده ذکر نکرده استبرخلاف انتظار از یک لغوی، معنای ل
عباس را در تفاوت میان معنای  ( که عین سخن ابن ق224)درگذشتۀ  قاسم بن سلام  

در   جنسی  آمیزش  ذکر  به  تعریض  معنای  به  آن  کاربرد  و  آیه  دو  در  را    آیۀ حجرفث 
 (. 253 /3 ،ث یالحد بیغر ، تکرار کرده است )ابوعبید

، کاربردهای جالب توجهی از رفث به عنوان یک واژه روزمره  آیۀ حجگفتنی است فارغ از 
شود که های مربوط به نیمه اخیر قرن نخست و نیمه اول قرن دوم دیده میدر اقوال شخصیت

تواند در رسیدن به تحلیلی از معنای واژه رفث پراهمیت باشد. از آنجا که رفث نهی شده می 
حجدر   می آیۀ  حتی  بسیار ،  را  دامنه  باشد،  خود  همسر  با  مرد  یک  جنسی  سخنان  توانست 

ندارد   آیۀ حجکرد، اما کاربردهایی که در سطور بعد خواهیم دید، دیگر ربطی به  محدود می 
می نشان  و  نیست  محدود  آن  دامنه  به  گفتو  مطلق  معنای  به  رفث  که  جنسی  دهد  وشنود 

 حتی با فرد نامحرم است. 
قیس   بن  علقمة  جمله،  تابعینق62)درگذشتۀ  از  از  که    (  است  آورده  حکایتی  در  کوفه 

دربارۀ همراه اسود بن یزید و شریح نخعی نزد عائشه همسر پیامبر )ص( رفته بودند تا از او به
داری سؤال کنند. یاران به علقمه گفتند: ای ابوشبل تو رفتار جنسی پیامبر )ص( در حال روزه 

نمی من  داد:  پاسخ  علقمه  باشد« بپرس!  گفته  رفثی  او  به  که  باشم  کسی  آن  امروز  خواهم 
الوسط،  )طبرانی که 356  /5،  المعجم  است  آن  روایت  این  در  توجه  درخور  ویژگی   .)

آن  دربارۀ  سخن   در  بردن  لذت  باشد و قصد  اگر یک سخن علمی  را، حتی  مسائل جنسی 
 نباشد، مصداقی از رفث شمرده است.

شود. از جمله هایی درخور توجه دیده می هایی از شعرای متقدم عرب نیز نمونهدر سروده 
 ( گفته است: ق 80)درگذشتۀ أبوصخر هذلی 
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 وللیلة منها تعود لنا         فی غیر ما رفثٍ ولَ إثمٍ 
 (. 119، الزهرة، داوود؛ ابن68 /2، هدیوان الحماس)

میان    ترجمه:  در  گناهی  نه  و  رفثی  که  آن  بی  بازگردد،  ما  برای  او  با  شبی  که  وباشد 
 باشد.

 (، سروده است: ق90)درگذشتۀ نیز عجاج بن رؤبه 
مِ  غَا وَرَفَثِ التَکَلُّ مِ        عَنِ اللَّ  وَرُبَّ أسرَابٍ حَجِیجٍ کُظَّ

بسیار گروه   ترجمه:  و چه  بیهوده  به سخنان  زبان گشودن  از  را  که خود  حُجّاج  های 
)ثعلبی بازدارند  البیتفس،  رفث  و  الکشف  تفسیر 77  /2،  ان یر  پایه  بر  ترجمه  ؛ 

 (. 320، شرح ادب الکاتب ،جوالیقی، بنگرید به: جوالیقی
)ع( باقر  امام  از  منقول  حدیثی  یحب  ــ    ق114درگذشتۀ  ــ    در  الله  »إن  است:  آمده 

المداعب فی الجماعة بلا رفث«، یعنی: خداوند کسی را که در میان مردم اهل مزاح باشد، 
می  )برقی،  دوست  باشد«  رفثی  که  آن  بی  )البته(  کلینی293:  1331دارد،   /2،  الکافی ،  ؛ 

(. روشن است که اینجا سخن از رفث نه با 474  /1  ،ه یالفق  حضرهیل   من،  بابویهابن؛  663
هرزه  به  اشاره  روشنی،  به  و  است  جماعت  میان  در  مخاطبی  با  که  مکالمه همسر  و  درایی 

 جنسی گناه آلود دارد.
ای نزدیک به حدیث »دورترین  ( نیز به شیوه ق123)درگذشتۀ  سعید مقبری  سعید بن ابی

اهل جهنم« که پیشتر یاد شد، یادآور شده است که »هر که از رفث لذت ببرد، از دهان او در  
)ابن بود  خواهد  جاری  خون  و  چرک  رستاخیز  اللسان،  الدنیاابیروز  آداب  و  ،   الصمت 

 (.538 /2، ث یالجامع فی الحد، وهب؛ نیز با قدری تصحیف: ابن184
چنین گفته شده است: »ومن   ــ  ق148درگذشتۀ  ــ    در حدیثی منقول از امام صادق )ع(

بکلام  تکلمت  بالبیت،  فطفت  مکة  دخلت  فإذا  قبیح،  بکلام  إحرامک  فی  تتکلم  أن  التفث 
یعنی: از جمله موارد تفث آن است که در احرام خود سخنی    «.طیب وکان ذلک کفارة لذلک

زشت بر زبان آری. پس آنگاه که به مکه درآیی و برگرد خانه خدا طواف کنی، سخن نیک بر 
 حضرهیل   من،  بابویهابن ؛  543،  338  /4،  الکافی ،  زبان رانی و این کفاره آن باشد« )کلینی

همو،  333  /2  ،هیالفق بی 339:  1361؛  زمینه (.  معنایی،  چنین  به  تفث  زبان  تردید  در  ای 



 ــ ـــــــــش 1402اول، تابستان  شمارۀ چهارم، سال ، 7شمارۀ پیاپی ، نامۀ نقد آراء تفسیری پژوهش  116  ــــــ

  

 عربی ندارد و باید تصحیف »رفث« انگاشته شود. 
، به عنوان یک واژه متداول در زبان آیۀ حجتوان دید که فراتر از تفسیر  ها می در این نمونه

هایی با موضوع  هایی در دوره یاد شده، رفث به معنای سخن عربی، بارها در کلام شخصیت 
نقل   رفته است؛ جز  کار  به  التذاذ جنسی  با قصد  غالباً  و  با جنس مخاطب،  روابط جنسی 

 درایی« است. اخیر از امام صادق )ع( که موضوع آن مطلق »سخن زشت« و »هرزه 
شود. از جمله  درایی، در عباراتی از ادبای قرن سوم نیز دیده می کاربرد واژه به معنای هرزه 

یاد دربارۀ  ( آنگاه که  ق255)درگذشتۀ  جاحظ   رفتار ناشایست برخی از خلفا سخن آورده، 
یزید بن عبدالملک و ولید بن یزید در مجون و به اندازۀ  آور شده است که »هیچ یک از آنان  

پرده  ندیمان  حضور  در  نداشته رفث  )جاحظدرایی  الملوک،  اند  اخلاق  فی  (. 32،  التاج 
ابن آنگاه که  ق276)درگذشتۀ  قتیبه دینوری  همچنین  شعر سخن گفته، یادآور شده  دربارۀ  ( 

هاست؛ نیکوی آن نیکو و زشت آن زشت است. مشکلی  است که آن نیز مانند دیگر سخن
، قتیبهآلود چون رفث و دروغ در آن نباشد )ابندر )نقل( شعر نیست، تا جایی که امری گناه 

 (. 453 /1، ثی ب الحدیغر 
 هوده ( سخن بی3ـ2

همین  نیز  پیشین  سطور  در  و  شد  گفته  لغو  با  رفث  باهمایی  از  پیشین  بخش  در  آنچه 
بازگویی   بلکه  رفث،  برای  جدید  معنایی  نه  واقع  در  یادآوری شد،  شعر عجاج  در  باهمایی 

بنابرین نمی مثنی  همان معنای »سخن جنسی« است.  ابوعبیده معمر بن  با  )درگذشتۀ  توان 
به معنای »سخن بیهوده«    آیۀ حج( موافق بود که رفث را به استناد سروده عجاج، در  ق209

 (.70 /1، مجاز القرآن، دانسته است )ابوعبیده
معنای سخن  به همین  را  در شعر عجاج رفث  ادیبان شاخص،  از  است شماری  گفتنی 

ر یتفس،  ؛ ثعلبی283  /1،  الصحاح،  اند )مثلًا جوهریجنسی و نه سخن بیهوده تفسیر کرده 
الب  و  جوالیقی77  /2،  انیالکشف  الکاتب   ،؛  ادب  دیدگاه    (.320،  شرح  هست،  هرچه 

از  برخی  در  نداشت،  دیگر  ادیبان  و  عالمان  سوی  از  هم  مؤیدی  که  ابوعبیده  چون  کسی 
در  ترجمه رفث  برگردان  موجب  و  بوده  عمل  مبنای  فارسی  حجهای  شده    آیۀ  »بیهوده«  به 
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 (.803 /2،  قرآنی ۀنامفرهنگ ، ؛ یاحقی25، قرآن  ۀترجماست )
سال  میدر  نظر  به  هجری،  چهارم  به  سوم  سده  از  انتقال  در های  واژه  این  کاربرد  رسد 

گفتند. آن سخن می دربارۀ  عمل متروک شده بود و لغویان و مفسران، به مثابه یک واژه کهنه  
( در جایگاه یک مفسر، با الهام از تعابیر امثال عطاء مفسر  ق310)درگذشتۀ  جعفر طبری  ابو

و خلیل لغوی، رفث را در غیر آیه صیام، به معنای »از حد گذراندن در سخن« )الإفحاش 
(، بدون آن که به اختصاص به امور جنسی 162  /2،  ر یتفسال،  فی المنطق( گرفته بود )طبری

زجاج   ابواسحاق  داشتند.  توجه  واژه  معنای  در  جنسی  مؤلفه  به  لغویان  اما  کند.  اشاره 
ای جامع است (، در مقام یک صورتبندی، یادآور شده است که رفث واژه ق311)درگذشتۀ  

،  ؛ نحاس58  /15،  اللغة  بیتهذ،  خواهد« )ازهریبرای »هر آنچه یک مرد از همسرش می 
 (. 289 /1 ،القرآن اعراب 

وی کوشیده است در اینجا صورتبندیی ارائه کند که هر دو کاربرد قرآنی در آن حال  بااین
بگنجد، ولی جنبه گناه آلود و حد شکنانه در رفث را به کلی نادیده گرفته است. صورتبندی 

داستان  ق321)درگذشتۀ  درید  ابن به  خود  توضیحات  در  که  دارد. وی  دیگری  اشکال  نیز   )
دربارۀ  عباس، استناد کرده و توجه دارد که رفث به معنای »سخن گفتن با زنان  ابوالعالیه و ابن

آمیزش جنسی« است، اما در مقام صورتبندی معنای جامع »سخن زشت« )قبیح الکلام( را  
( که همان نقد وارد بر زجاج بر 422  /1،  جمهرة اللغة،  دریدبرای رفث ارائه کرده است )ابن

 آن نیز وارد است. 
جوهری   گفت  باید  بخش  این  بر  ملحقی  عنوان  به  ق393)درگذشتۀ  به  که  آن  بدون   )

آمیزش  است:  دانسته  معنا  سه  به  را  رفث  پیشینیان،  اقوال  استناد  به  باشد،  جامعی  دنبال 
زنان   با  گفتن  از حد گذرنده، سخن    / 1،  الصحاح ،  آمیزش )جوهریدربارۀ  جنسی، سخن 

283 .) 
جستق395)درگذشتۀ  فارس  ابن به  که  ریشه(  عربی وجوی  واژگان  در  آغازین  های 

دانست؛ این اصل رفث به  شهرت دارد، رفث را در همه کاربردهایش دارای اصل واحدی می 
معنای آمیزش جنسی است و از آن فرعی پدید آمده است، به معنای »هر سخنی است که 
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 (.421  /2،  مقاییس اللغه، فارسآشکار کردن آن شرمناک باشد« )ابن
سده تازه در  نکته  دیگر  بعد  نمیهای  اصفهانی  ای  راغب  یافت.   دودح)درگذشتۀ  توان 

می ق520 سخنی  را  رفث  گفتن  (،  آن  از  که  آمیزش  مانند  باشد  متضمن چیزی  که  دانست 
ابن از  الهام  با  را  آمیزش  برای  آن  کاربرد  و  باشد  میزشت  کنایه  )راغب عباس،  شمرد 

 (. 359، الفاظ القرآن مفردات ، اصفهانی
کید داشت ق 538)درگذشتۀ  زمخشری   ( بر معنای فحش، یعنی سخن از حد گذرنده تأ

دانسته است  به معنای »فحش گفت«  را  فعل »رَفَثَ«  فارسی خود،  فرهنگ عربی ب  و در 
  آیۀ حج های کهن فارسی هم، رفث در (. در برخی از ترجمه88، مقدمة الدب، )زمخشری

 (.803  /2، قرآنی ۀنامفرهنگ ، به »سخن زشت گفتن« برگردان شده است )یاحقی
 جویی ریشه در سامی و آفروآسیایی پی. 3

در حدود یک قرن پیش، در ویرایش براون از فرهنگ عبری گزنیوس، دو همزاد عبری و  
( است  شده  معرفی  »رفث«  عربی  واژه  برای  را   قاموس گزنیوس،  سریانی 

کمال   و(  952،  1...انگلیسی ـ عبری و  مشکور  آن،  پی  فرهنگ در  در  تطبیقی الدین  های 
کرده بازگو  را  موارد  همان  )مشکورخود،  تطب،  اند  و  یفرهنگ  زبانهای سامی  با  عربی  قی 

 (. 194، ةی معجم مفردات المشترک السامی فی اللغة العرب، الدین؛ کمال 100 /1، رانییا
 های سامی های کاربرد رفث در زبان( نمونه1ـ3

)زامیت،  این زامیت است که اخیراً همزادهای اکدی و اوگاریتی را نیز بر آنها افزوده است 
 اند:این همزادها بدین شرح (. 196، 2قرآن فرهنگ تطبیقی عربی  

 (. 952...، قاموس)گزنیوس،  به معنای »گل ولَی« (repeš) רֶפֶשׁواژه عبری 
ܐ  واژه سریانی  

ܶ
معجم مفردات ،  الدینبه معنای »لَی، تفاله« )کمال   (reptē)ܪܶܦܬ

 (. 196...، فرهنگ تطبیقیزامیت، ؛ 194،  ةیالمشترک السامی فی اللغة العرب
 . (.op.cit)به معنای »میدان گل و لَی، میدان باتلاقی«  rpšواژه اوگاریتی  
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نامۀ مختصر واژه)بِلَک و دیگران،    به معنای »بلغم، تُف« rupuštu(m)واژه اکدی  
 (. 307، 1اکدی 

گرفته  و  عربی  تفث  با  بودن  همزاد  امکان  یاد شده  موارد  همه  واجی،  همخوانی  نظر  از 
سامی را    /ṯ  /رود  را دارد و انتظار می  /ṯ  /اوگاریتی که واج  دربارۀ  را دارند، جز    tfṯ*شدن از  

 در اوگاریتی غیر عادی است.  /š /عیناً حفظ کرده باشد؛ بنابرین تبدیل آن به 
در بخش آنچه  به  نگاهی  نمیبا  نظر  به  بررسی شد،  مقاله  پیشین  واژگان  های  این  رسد 

زبان  دیگر  در  عنوان همزاد  به  در عربی  معرفی شده  رَفَث  کاربردهای  به  ربطی  های سامی، 
شود و نه آنجا که رفث اشاره  داشته باشند، نه آنجا که رفث به معنای آمیزش جنسی گرفته می 

های ذکر شده  شود. به نظر نگارنده، واژه به سخن جنسی یا هر نوع سخنی زشت انگاشته می 
در سطور پیشین، اگرچه خود با یکدیگر همزاد هستند، ولی ربطی به رَفَث عربی ندارند. به  

شناسان یاد شده، دنبال یک حدس خطا از سوی گزنیوس را گرفته و همان  رسد زباننظر می 
 اند.مسیر را ادامه داده 

وجو های زیر جستهای دیگر سامی را باید در واژه به عکس، همزادهای رَفَث در زبان
 کرد:

نامۀ واژه)بِلَک و دیگران،    به معنای »بیل غربالگر، کج بیل«  rapšu(m)واژه اکدی  
 (.298، مختصر اکدی

عبری   کردن«  (rāpas)  רָפַס ا  ی  רָפַשׂواژه  له  گرفتن،  »زیر  معنای  )گزنیوس،   به 
 (.952قاموس، 

سریانی   کردن،    (repat)   ܪܦܰܬ واژه  عوض  را  خود  راه  خوردن،  »تکان  معنای  به 
لتین واژه)برون،  گستردن«   ـ  یانی  سر کوستاز،  651،  2نامۀ  ، 3... دیکشنری؛ 

352.) 
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مندایی   خوردن،   rpšواژه  تلوتلو  کردن،  حرکت  تشنج  با  خوردن،  »تکان  معنای  به 
سامی   واج  متعارف  معادل  زدن"؛  پا  و  مندایی،    /ṯ  /دست  نه  /t  /در  و     /š  / و  است 

 واژگی باشد. احتمال دارد این تلفظ، ناشی از وام 
صورت  و  »کوفتن«  معنای  به  »رَفَشَ«  فعل  با  مقایسه  امکام  رفث،  بر  افزون  عربی  در 

(. 134  /2،  فارسی  ـ    فرهنگ جامع عربی،  اسمی »رَفش، رِفش« به معنای »بیل« )سیاح
نه  /ṯ  /در عربی، همان    /ṯ  /دانیم که نظیر متعارف واج سامی  البته می  مانند     /š  /و  است و 

وام  از  ناشی  تلفظ،  این  دارد  احتمال  همان مندایی  باشد.  خاص  گویشی  به  تعلق  یا  واژگی 
 شود، این همزادها کاملًا به معنای عربی مربوط هستند. گونه که دیده می 

 تر آفروآسیاییهای کهن( ریشه2ـ3
تر در آفروآسیایی رفت تا معلوم شود که رفث عربی و  های کهناکنون باید به سراغ ریشه

همزادهای آن در فرآیند ساخت خود، چه تحول معنایی داشته اند. گام نخست ما در راستای 
رمزگشایی از این واژه در سطح پیشاسامی و آفروآسیایی یافتن ریشه ثنایی آن است و در این  

 .های مطرح را وارسی کرد باره، باید همه احتمال 
پیش )ر(  اول  همخوان  که  احتمال  همخواناین  و  باشد  )فساز  بعدی  ریشه  های  ث( 

پیش  چنین  که  رو  آن  از  است،  بعید  باشند،  واژه  آفروآسیایی  ثنایی  نه  و  سامی  در  نه  سازی 
ریشه  است.  نشده  شامل  شناخته  حالت،  این  برای  محتمل  ثنایی  به    -pats*ا  ی  -pac*های 

شدن»  معنای پیش)اِرِت،  «  پراکنده  زبان  شمارۀ  1افروآسیاییبازسازی   ،41  ،)-feč*    به
استولبوا،    «دنیدم»  معنای و  یشه واژه )اورل  ر زباننامۀ  سامی شناختی  ـ  حامی  ، 2های 

ربط هستند و  کاملًا بی   (idem, No. 1975)«  جامه، لباس»  به معنای  -pič*(،  789شمارۀ  
*pič-    »به معنای »تف، آب دهان(idem, No. 1976)   تنها با همزادهای تخیلی ارائه شده

 از سوی گزنیوس و پسینیان او همخوانی دارد. 
« شناخته نشده، احتمال که همخوان اول و  -ف-سازی به عنوان »با توجه به این که میان

 
1. Ehret, Reconstructing proto-Afroasiatic. 
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ماند آن است که ای برای طرح ندارد. تنها حالتی که باقی می سوم ریشه ثنایی باشند، زمینه 
 ساز بوده باشد. ف( ریشه ثنایی دانسته شود و همخوان سوم )ث( پسدو همخوان اول )ر

های آفروآسیایی، معادل متعارف برای »ف« عربی در بر پایه قواعد تناظر واجی در زبان
ریشه   /p  /یا    /f  / آفروآسیایی   طیف  پایه،  این  بر  نیای  است؛  زبان  در  باید  که  ثنایی  های 

است:   حالت  دو  این  بجوییم،  بازسازی   -rf-, *rp*آفروآسیایی  در  که  مواردی  های . 
 های همخوان سازگاری دارد، تنها این مورد است:آفروآسیایی با این زوج

*rep-  شاسامی  ی ی شامل پیهابا گسترش   «، ضربه زدن»   به معنای*rp  ضربات  »  به معنای
زدن کوشی  -rep-/ *reb*و     «،متوالی  در  زدن«  »ضربه  معنای  زبان  )اِرِت،    به  بازسازی 

شمارۀ  افروآسیاییپیش بازمانده(.  940،  از  نیز  عربی  زبان  به  در   » »رَفَّ ریشه،  این  های 
( و به خصوص  133  /2،  فارسی  ـ    فرهنگ جامع عربی،  معنای »پریدن، برجستن« )سیاح

 (. 134 / 2»بال بال زدن« پرندگان به هنگام فرود آمدن است )همان اثر: 
پس  با  ثنایی  ریشه  این  از  گفت  باید  سامی  همچنین  ساخته    -rps*ثلاثی    ۀریش  s-ساز 

 های آن واژه زیر هستند:شده است که بازمانده
اکدی  واژه  معنای  rapāsu(m)های  کوب»  به  زدن،  دیگران،    «دنیکتک  و  )بِلَک 
 .(305)همان،  به معنای »خرمن کوبی«   ripsuو   (298، نامۀ مختصر اکدیواژه

اوگاریتی   معنای  rpsواژه  کردن»  به  سن )دل  «لگدکوب  و  مارتین،  اولمولته 
 (.744، 1یتیاوگار  زبان لغتفرهنگ

سریانی   کردن،   (rps) ܪܦܣواژه  »لگدکوب  معنای  کردن« به  پایمال  گردن،  لگد 
یانی ـ لتینواژه)برون،   (. 352...، ، دیکشنری؛ کوستاز، 651، نامۀ سر

مندایی   زدن«  rpsواژه  مهر  کردن،  معنای »لگدکوب  مندائی )دراور،    به  ، 2قاموس 
437.) 

)سیاح کسی«  سینه  به  زدن  پای  »با  معنای  به  »رَفَسَ«  عربی  جامع  ،  واژه  فرهنگ 
 (.134 /2، فارسی ـ  عربی
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باید   تبدیل کرده است. پسدربارۀ  اکنون  ثلاثی  به  را  ثنایی  ریشه  که  سازی سخن گفت 
در   ts-برسازهای زبان آفروآسیایی، تصریح دارد که پس ساز  دربارۀ  اهرت در مباحث خود  

سازد. یعنی معنای فعل اصلی  می   1شود و از آن معنای »انتشاری«این زبان به فعل افزوده می 
هر چه هست، با افزوده شدن این برساز، معنای همان فعل به صورت انتشار یافته و پخش 

  13ساز ارائه کرده که  های متعددی هم برای کاربرد این پسگیرد. وی نمونهشده، شکل می 
 (. 39، ...بازسازیرِت، هْ اِ مورد از آن، تنها در شاخه سامی بازتاب یافته است )

( وجود دارد که قدما  ts > ṯساز )هایی از کاربرد این پسدر واژگان زبان عربی نیز نمونه 
 اند؛ مانند:اند، ولی آن را از مصادیق ابدال شمردهبه آن توجه کرده

 ضَبَّ : سخت گرفت < ضَبَثَ : به پنجه گرفت؛ 
 لَبَّ : اقامت کرد < لَبِثَ : درنگ کرد؛ 

الْمر کردن   / قُحَاح  آغاز  آخر  از  را  چیزی   : قَحَثَ   > کار  اول   : الْمر  أقاحِی 
 (.  235، 175، 174، 171، 133، 107، ط یالقاموس المح، )فیروزآبادی

 نتیجه
پا می یبر  شد،  گفته  آنچه  نته  ترک یتوان  از  که  گرفت  ریجه  ثنایب  معنای  -rp*ی  ی شه    به 

در سامی    ṯ-ساز  ا با بازمانده آن، پسیی  یایدر آفروآس  ts-ساز  با پس«  دنیضربه زدن، کوب »
وجه ساخت  فعل،  «  انتشاری»  برای  ثلاثی  از  که   rpts > *rpṯ*ریشه  است  گرفته  شکل 

 کوبیدنِ انتشار یافته، کوبیدن توأم با گستردن« است.  /معنای آن »زدن
نظر صورت  از  است  »وَطِئَ«  گفتنی  فعل عربی  در  معنا، ساختی همسان  بندی ساخت 

می  »درآمیختن دیده  آن  ثانوی  معنای  و  کوفتن«  کردن،  »پایمال  آن  اصلی  معنای  که  شود 
دربارۀ  (. همین بازتحلیل  379  /4،  فارسی  ـ    فرهنگ جامع عربی،  جنسی« است )سیاح

می  دیده  نیز  »طَرَقَ«  آن  فعل  ثانوی  معنای  و  زدن«  »کوبیدن،  آن  اصلی  معنای  که  شود 
 (. 903، طیالقاموس المح، »درآمیختن جنسی« است )فیروزآبادی

می  شد،  گفته  آنچه  مجموع  پایه  »کوبیدن بر  رَفَث،  اصلی  معنای  که  گرفت  نتیجه  توان 

 
1. Diffusive. 
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ابن گفتار  در  که  گونه  همان  و  است  گستردن«  با  می توأم  دیده  کنایه  عباس  به  دربارۀ  شود، 
گفتن   »سخن  برای  واژه  این  از  استفاده  است.  رفته  کار  به  جنسی  مسائل  دربارۀ  آمیزش 

جنسی« و نیز »رابطه جنسی کلامی« از باب مجاز است. این کاربردها چنان که دیده شد، تا  
سده سوم هجری همچنان دوام داشته و از آن پس، در فضای عربی کلاسیک استعمال این 

معنای واژه، مانند آن که واژه را به معنای  دربارۀ  های دیگر  ماده متروک شده است. برداشت
حدس بفهمند،  بیهوده«  »سخن  معنای  آن  از  یا  بگیرند  زشت«  »سخن  تفسیری  مطلق  ها 

  است و مؤید زبانشناختی ندارد.

.  
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 ق. 1419، یب، صیدا/ بیروت، المکتبة العصریة الط

عبداللهیالدنابیابن ـ3 محمد   ا،  النار ،  بن  خصفة  محمد  کوشش  به  رمضان  ی،  وسف،  یر 
 . ق1417، دار ابن حزمبیروت، 

محمدالدنابیابن ـ4 بن  عبدالله  اللسان،  یا،  آداب  و  بهالصمت  ابو،   اسحاق   کوشش 
 ق.1410، بیروت، دار الکتاب العربینی، ی الحو

مکتبة  ریاض، وسف الحوت، یکوشش کمال ، بهالمصنف، یبه، عبدالله بن محمدشابیابن ـ5
 .ق1409، الرشد

احمد الجوابرة،    صلی ف  کوشش باسم، بهالآحاد و المثانی ،  عاصم، احمد بن عمرو ابیابن ـ6
 . ق1411، ةیدار الرا ریاض، 

 ق. 1417، مؤسسه بعثت قم،  ، المالی،  ، محمد بن علیهی بابوابن ـ7
ع هی بابوابن ـ8 بن  محمد  بهالخصال،  لی،  غفاری،  علی  کوشش،  مدرسینقم،  اکبر  ،  جامعۀ 

 .ش1362
جماعة  قم،  علی اکبر غفاری،    کوشش، بههیالفق  حضرهی ل   من،  ، محمد بن علیهی بابوابن ـ9

 .ق1404، نیالمدرس
 . ق1414، مؤسسة الرسالةبیروت، ب ارنؤوط، یکوشش شع، بهحی الصح، ، محمدحبانابن ـ10
اسحاقمهی خزابن ـ11 بن  محمد  مصطفی  کوششبه،  حیالصح،  ،  بیروت،  ،  اعظمی  محمد 

 ق.1390، المکتب الَسلامی
محمد ابن ـ12 اصفهانی،  بهالزهرة،  داوود  إبراه،  مکتبة  یکوشش  )اردن(:  زرقاء  السامرائی،  م 

 . ق1406، المنار
حسنی درابن ـ13 بن  محمد  اللغة،  د،  بهجمهرة  من  کوشش،  بعلبکی،  یرمزی  دار بیروت،  ر 

 . م1987، نییالعلم للملا
 دار صادر.، بیروت، الطبقات ، سعد، محمدابن ـ14
احمدابن ـ15 اللغةییمقا  ، فارس،  بهس  هارون،  ،  محمد  عبدالسلام  مطبعة  قاهره،  کوشش 
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 .ق1366، سی البابی الحلبی یع
 .ق1424، ةیدار الکتب العلم، بیروت، الخبار  ونیع، ، عبدالله بن مسلم بهیقتابن ـ16
له الجبوری، بغداد، مکتبة  کوشش عبدال، بهثی ب الحدی غر ، عبدالله بن مسلم،  بهیقتابن ـ17

 . ق1397، العانی
بن  ماجهابن ـ18 محمد  بهالسنن،  دی زی،  عبدالباقی  کوشش،  فؤاد  احقاهره،  ،  محمد  اء یدار 

 . م 1953-1952، ةیالکتب العرب
 ة. یدار الکتب العلمبیروت، ب الرحمن اعظمی،  یکوشش حب، بهالزهد،  ، عبداللهمبارک ابن ـ19
عبدالله ابن ـ20 الحد،  وهب،  فی  بهثی الجامع  حس،  حسن  مصطفی  ابوالخیکوشش  ر، ین 

 . م 1996، الجوزیدار ابنریاض، 
سجستانی ـ21 سلابوداوود  اشعثی،  بن  بهالسنن،  مان  مح  کوشش،   ن ی الدییمحمد 

 . ق1369، ةی اء السنة النبویداراح، قاهره د، یعبدالحم
قاسمیعب ابو ـ22 دکنیح  ، ثی الحد  بی غر ،  سلام  بن  د  العثمان  ، درآباد  المعارف  ،  ةیدائرة 

 . ق1384-1387
مثنییابوعب ـ23 بن  معمر  القرآن،  ده،  بهمجاز  سزگ،  فؤاد  محمد  مکتبة  یکوشش  قاهره،  ن، 

 . ق1381-1374، الخانجی 
کوشش محمد جعفر  ، بهروض الجنان و روح الجنان ،  ن بن علی یالفتوح رازی، حس ابو ـ24

 . ش1371، اد پژوهش های اسلامییاحقی و محمد مهدی ناصح، مشهد: بنی
 ق. 1351، مطبعة السعادة، قاهره  ، اء یة الولیحل، ، احمد بن عبدالله اصفهانی میابونع ـ25
علی ی ابو ـ26 بن  احمد  موصلی،  بهالمسند ،  علی  حس،  دار   میسل  نیکوشش  دمشق،  اسد، 

 .ق1404، المأمون
ابراهی،  وسف ی ابو ـ27 بن  بهالآثار ،  میعقوب  ح ابو  کوشش،  افغانی،  لجنة یالوفا  دکن:  درآباد 

 . ق1355، ةیاء المعارف النعمانیاح
 . ق1313، ةیمنیالمطبعة المقاهره، ، المسند ، حنبل احمد بن ـ28
احمد ـ29 بن  محمد  بهاللغة  بیتهذ ،  ازهری،  مرعب،    کوشش،  عوض  دار بیروت،  محمد 

 . م 2001، اء التراث العربییاح
اسماع ـ30 بن  محمد  بهحیالصح،  لیبخاری،  د،  مصطفی  دار بیروت،  البغا،  بیکوشش 
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سفیبسوی،   ـ31 بن  التار ،  انیعقوب  و  بهخیالمعرفة  المنصور،  یخل  کوشش،  دار بیروت،  ل 

 . ق1419، ة یالکتب العلم
 .ش1356،  انتشارات توس تهران، ی، یغمایب یکوشش حب، بهر طبری ی تفس ۀترجم ـ32
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 .ق1398-1395، مکتبة مصطفی البابیقاهره، 
روت،  یکوشش ابومحمد بن عاشور، ب، بهان ی ر الکشف و البیتفس، ثعلبی، احمد بن محمد ـ35

 ق. 1422، اء التراث العربییدار اح
 .ق1403، ة یدار الکتب العلمبیروت، ، ری تفسال، دیان بن سعیثوری، سف ـ36
بحر  ـ37 بن  عمرو  التب  انیالب،  جاحظ،  بهنییو  صعب بیروت،  عطوی،    فوزی  کوشش،  ،  دار 

 .م 1968
بحر ـ38 بن  عمرو  الملوک ،  جاحظ،  اخلاق  فی  بهالتاج  پاشا،  ،  زکی  احمد  قاهره،  کوشش 

 .ق1332،  ةیریالمطبعة الَم
  ،تی ، کویبة محمد بودی، به کوشش طشرح ادب الکاتب  ، قی، موهوب بن احمدیجوال ـ39

 . م 1995،  تی جامعة الکو
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 .ق1409،  مکتبة المتنبی /هیدار الکتب العلم
احمدیخل ـ43 بن  ابراهبه  ، نیالع،  ل  و  المخزومی  مهدی  السامرائی،  یکوشش  دار  بغداد،  م 

 .م 1982-1981، دیالرش
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 .ق1414
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 .ق1403، المکتب الَسلامی
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